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چکیده
نظـر  بـه  روشـن  و بدیهی مفهومی ،اول نگاه در تربیتی روش یک ۀمثاب به خودشناسی

در دقـت  بـا  که معنا این به. است مواجه معنا در هایی چالش با مفهوم این اما. رسد می
لحـاظ  از توانـد  مـی  ایـن  و شود نمی حاصل آن از واحدي برداشت خودشناسی معناي
بـه  خودشناسی مفهوم تحلیل مقاله، این هدف. کند ایجاد عمل در را مشکلاتی تربیتی
ایجـاد  و معنـایی  هـاي  چالش رفع منظور به تربیت در اساسی هاي روش از یکی عنوان

نتـایج . شد استفاده مفهومی تحلیل روش از منظور این به. است آن در معنایی وحدت
از مختلـف  هـاي  برداشت و تعاریف میان که مشترك معنایی عناصر کمک به داد نشان

ایـن  معنـایی  تناقضات رفع به توجهی جالب میزان به توان می دارد، وجود خودشناسی
فـرد،  درونـی  ادراکات بر مبتنی خودشناسی نوع سه اساس این بر. یافت دست مفهوم
فـرد  بیرونـی  و درونـی  مشـترك  ادراکـات  بـر  مبتنـی  و فرد بیرونی ادراکات بر مبتنی

از چیـز  دیگـر  و مـن  و دیگـري  و من من، و من میان ۀرابط سه اساس بر و شناسایی
عنصـر  چهـار  خودشناسـی  انـواع  ۀهم ـ در کـه  شد معلوم سپس. شد تفکیک یکدیگر
.دارد وجـود  تعامـل  و نیـاز  کننـده  رفـع  منبع خودشناسی، به نیاز شناسا، فاعل اساسی

فکـري،  آسـایی  تن چون موانعی همواره خودشناسی جریان در که شد معلوم همچنین
بـر  ابتنا با. دارد وجود غلط زیسته عادات و عمل و باور میان ۀفاصل شناختی، ناتوانایی
نظـر  بـه  کـه  آمـد  عمـل  بـه  خودشناسی از تعریفی باز شده یاد موانع و روابط عناصر،

تسـهیل  به شده یاد تعریف. دارد بیشتري مانعیت و جامعیت ،شفافیت بر علاوه آید می
.کرد خواهد کمک خودشناسی روش از گیري بهره در مربیان تربیتی کار شفافیت و
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مقدمه
ویـژه از منظـر بـه خودشناسی فی نفسه امري با ارزش و براي انسان مفید دانسـته شـده اسـت.    

سـازد. می تربیتی خودشناسی فوایدي را براي انسان به دنبال دارد که پرداختن به آن را ضروري
یصهـاي خـود، تشـخ    ضـعف و ها  توان به شناخت توانایی می از جمله آثار تربیتی خودشناسی

هدف و انتخاب صحیح راه زندگی، انسجام در نظام فکري، تسهیل و ارتقاي تعامل با دیگران و
در مقابل فواید یاد شـده، .)5-26، ص.ص، 1390خداشناسی اشاره کرد (فقیهی و رفیعی مقدم،

،یعـدم تعـادل شـناخت    ،یهـدف  یبد. آثاري چون کن می هایی در اثر عدم خودشناسی بروز آسیب
نـاتوانی در اسـتفاده ازتـوان،   می هاي یاد شده آسیبط با دیگران. به مشکلات در تعامل و رواب

، الگـوگیرياریناهش ـ يهـا  تعارض همچون عدم تعادل روحی ی،توانشی و انگیزش يها ظرفیت
کردت را اضافه و از خودبیگانگی و نیز مسائل مربوط به هوی تیتوقف رشد شخص نامناسب و
که معلوم نیست که وقتی ما ایناي وجود دارد و آن  مسألهبا این حال در اینجا  .)1384(بشیري، 

شناسم می آوریم منظور دقیقمان چیست؟ آیا وقتی من خودم را می از خودشناسی سخن به میان
هایی خاص اسـت؟ در ایـن ایدهشناسم که داراي  می شناسم؟ یا خودي را می خود فیزیکی ام را
را از دیگران گرفته باشم آیا باز هم در حال شناسـایی خـودم هسـتم یـاها  هصورت اگر آن اید

مشغول شناسایی دیگران هستم؟ همچنین وقتی محـیط زنـدگی مـن شخصـیت مـن را شـکل      
شناسـم یـا در می دهد، چنانچه به کار خودشناسی مشغول باشم در این صورت آیا خودم را می

شناسـی خـود است کـه وقتـی از    مسألهن این یک ام هستم؟ بدینسا زندگیحال شناسایی محیط 
گوییم دقیقا معلوم نیست که مراد ما از آن چیست. ضـمن آنکـه خودشناسـی از یـک می سخن

هاي مختلفی دارد. از این راهگیرد و توصیف و شناخت خود  نمیطریق و با یک روش صورت 
دهد؟ می کار خودشناسی را انجام دقیقاًها  است که کدامیک از روش مسألهرو این نیز خود یک 

صـورت  فـرد خـود   عـادات  هی ـتجز و حیتشر ۀچیدر از یخودشناس به دنیرس در لیتمای گاه
»دیگـران «گاهی توصیف و شناخت یک فرد از راه مقایسه خصوصیات یک فـرد بـا    .ردیپذ می

. اسـت  مربـوط  متعلـق شـناخت   بـا  شخص تعامل ةحوز به یبررس نیا یگاهشود و  می حاصل
نتیجه اینکه خودشناسی امري سهل و ممتنع و معناي آن نیازمند تحلیل است.

دسـت بـه یاد شده، هدف این نوشتار، تحلیـل مفهـوم خودشناسـی بـراي      مسألۀبا نظر به 
پاسخها  القول و یکپارچه از آن است. لذا تلاش خواهیم کرد به این پرسش متفقآوردن تعریفی 
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 دهیم: 
شناسـی بـه عنـوان یـک روش تربیتـی       خـود عنایی مفهـوم  هاي م چالشمعناها و  .1

 چیست؟

 شناسی دست یافت؟دتوان به معنایی واحد و مصرح از خو می آیا .2

 
بهره  1گیري از روش تحلیل مفهومی بهرههاي یاد شده از رویکرد تحلیلی، با  پرسشدر پاسخ به 

   .گرفت میخواه
به میزان کمـی  ها  اما اغلب پژوهش ،در خودشناسی کم نیستها  پژوهش ۀپیشینسوابق و    

توان به پـژوهش رجبـی    می ها با موضوع مطالعه حاضر در ارتباط هستند. از جمله این پژوهش
) با عنوان تحلیل تطبیقی نقش خودشناسی در معرفت خـدا از دیـدگاه ملاصـدرا و ابـن     1392(

نظر حکمـا و عارفـان   عربی اشاره کرد که در آن پژوهشگر با رویکردي عرفانی به دنبال تطبیق 
کمـال   يجسـتجو ) در پژوهشـی بـا عنـوان    1386اسلامی در خودشناسی است. میرزا وزیري (

ی، با هدف یافتن بهترین نوع خودشناسی، خودشناسی با رویکرد عرفان ماتیدر تعل یخودشناس
تـرین   مرتبطخود شدن است.  آورد که حاصل آن از خود بی می عرفانی را بهترین نوع به حساب

معضـلات مفهـومی در   «) با عنوان 1385با موضوع پژوهش حاضر پژوهش قربانی (ها  ژوهشپ
شـناختی بـه خودشناسـی دارد، بـا هـدف       رواناست. این پژوهش کـه رویکـردي   » خودشناسی

شناسایی مشکلات مفهومی خودشناسی با زمینه قرار دادن نظرات ویتگنشتاین در برابر نظـرات  
گـري   تحـویلی شده است. در این خصوص اعتراض ویتگنشتاین به  شناسان رفتارگرا انجام روان

هاي عـین   دوگانهروان شناسان رفتارگرا در توجه به شناسایی فرایندهاي روان شناختی از طریق 
بـر مبنـاي دیـدگاه    گیـرد کـه    مـی  و ذهن و ذهن و جسم بررسی شـده اسـت. پـژوهش نتیجـه    

 ؛ها به مهارتی نیـاز نـدارد   د و آگاهی از آنان آگاهیویتگنشتاین تجارب درون روانی، خود عین 
اند نیـاز بـه مهـارت     آگاهیآگاهی از تجاربی که عین نادهند  میشناختی نشان  هاي روان یافتهاما 
شناسی انجام شده و بـا توجـه بـه اینکـه بـر       . بدینسان پژوهش یاد شده با رویکرد به رواندارد

پـژوهش  تفـاوت دارد.  ر ض ـحاشناختی تکیه دارد با موصـوع پـژوهش    روانهاي  مهارتارزش 
آن بر اساس  یتیترب يها بازتابو  یخودشناس«) با عنوان 1390مقدم ( یعیو رف یهیفقبعدي از 

                                                                                                                                        
1. concept analysis 
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هاي تربیتی خودشناسی حاصـل از آیـات    بازتابهدف این پژوهش بررسی است.  »یقرآن نشیب
هـاي   توانمنـدي ه خودشناسی راهی بـراي تقویـت   آن است ک کنندة بیانقرآن کریم است. نتایج 

هاي یـاد   پژوهشهاي روانی انسان است. در ارتباط با پژوهش حاضر  آسیبروانی انسان و رفع 
انـد. پـژوهش اول بـا رویکـرد      رفتـه شناسی  خودشده هر دو با رویکردي واحد به سراغ مفهوم 

شناسـی و بـا    دوم با رویکرد روانشناختی و پژوهش  روانهاي  مهارتشناسی و با تکیه بر  روان
هاي روانی به سراغ مفهوم خودشناسی رفته اسـت. بدینسـان در مقایسـه بـا      آسیبتکیه بر رفع 

هاي فوق خاص بوده و تنها از یـک منظـر واحـد بـه موضـوع       پژوهشپژوهش حاضر رویکرد 
هـاي   لشچـا اند. این در حالی است که رویکرد این پژوهش عـام بـوده و بـا نظـر بـه       نگریسته
هاي مختلف وجود دارد و به منظـور   دانشکه در ارتباط با خودشناسی در  مطالعه شده مفهومی
در هـا   پـژوهش  ۀپیشـین اسـت. سـوابق و   ه شـد سازي معنا و مفهوم خودشناسی انجـام   یکپارچه

به میزان کمی با رویکرد پژوهش حاضر در ارتبـاط  ها  خودشناسی کم نیست. اما اغلب پژوهش
تحلیـل تطبیقـی نقـش    «) بـا عنـوان   1392تـوان بـه پـژوهش رجبـی (     می این راستاهستند. در 

اشاره کرد که در آن پژوهشـگر بـا   » خودشناسی در معرفت خدا از دیدگاه ملاصدرا و ابن عربی
رویکردي عرفانی به دنبال تطبیق نظر حکمـا و عارفـان اسـلامی در خودشناسـی اسـت. میـرزا       

، بـا  »یعرفـان  مـات یدر تعل یکمال خودشناس ـ يجستجو«ن ) در پژوهشی با عنوا1386وزیري (
 هدف یافتن بهترین نوع خودشناسی، خودشناسی با رویکرد عرفانی را بهترین نـوع بـه حسـاب   

بـا موضـوع پـژوهش    ها  آورد که حاصل آن از خود بیخود شدن است. مرتبط ترین پژوهش می
اسـت. امـا ایـن    » دشناسـی معضـلات مفهـومی در خو  «) با عنوان 1385حاضر پژوهش قربانی (

پژوهش نیز رویکردي روان شناختی به خودشناسی دارد و با هدف شناسایی مشکلات مفهومی 
شناسان رفتارگرا انجـام   روانخودشناسی با زمینه قرار دادن نظرات ویتگنشتاین در برابر نظرات 

شناسـان رفتـارگرا در    روانگـري   تحـویلی شده است. در این خصوص اعتراض ویتگنشتاین به 
هاي عـین و ذهـن و ذهـن و جسـم      دوگانهشناختی از طریق  روانتوجه به شناسایی فرایندهاي 
تجـارب درون روانـی،    ،بر مبناي دیدگاه ویتگنشتایندهد که  می بررسی شده است. نتایج نشان

شـناختی نشـان    هـاي روان  یافتـه امـا   ؛ها به مهارتی نیاز ندارد اند و آگاهی از آن آگاهیخود عین 
. پـژوهش یـاد شـده بـا     اند نیاز بـه مهـارت دارد   آگاهیدهند عدم آگاهی از تجاربی که عین  می

پـژوهش  شـناختی تکیـه دارد.    روانهـاي   مهارتشناسی انجام شده و بر ارزش  رویکرد به روان
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س آن بر اسـا  یتیترب يها بازتابو  یخودشناس«) با عنوان 1390مقدم ( یعیو رف یهیفقدیگر از 
هاي تربیتی خودشناسی حاصـل از آیـات    بازتابهدف این پژوهش بررسی است.  »یقرآن نشیب

هـاي   توانمنـدي آن است که خودشناسی راهی بـراي تقویـت    کنندة بیانقرآن کریم است. نتایج 
 هاي روانی انسان است.  آسیبروانی انسان و رفع 

هاي یاد شده هر دو بـا رویکـردي واحـد بـه سـراغ       پژوهشدر ارتباط با پژوهش حاضر،   
هـاي   مهـارت شناسی و بـا تکیـه بـر     رواناند. پژوهش اول با رویکرد به  رفتهشناسی  خودمفهوم 
هـاي روانـی بـه     آسیبشناسی و با تکیه بر رفع  روانشناختی و پژوهش دوم با رویکرد به  روان

حاضـر   ۀمطالعهاي یاد شده  پژوهشبا سراغ مفهوم خودشناسی رفته است. بدینسان در مقایسه 
هاي متعدد به موضوع خودشناسـی نگریسـته اسـت. بـه ایـن        منظربلکه از  ،نه فقط از یک منظر

دلیل که این پژوهش به دنبال دسـت یـافتن بـه معنـایی مشـترك از خودشناسـی اسـت کـه از         
شـود. لـذا پـژوهش    کار گرفتـه   بهرویکردهاي مختلف عاید شده باشد تا بتواند در عمل تربیتی 

هاي مختلف در ارتباط  دانشهاي مفهومی که در  چالشحاضر رویکردي عام داشته و با نظر به 
 است.ه شدبا خودشناسی وجود دارد، به منظور وحدت بخشی به معناي خودشناسی انجام 

 مبانی نظري
هاي عمـده   رویکردو در ادامه ماهیت و  در تبیین مبانی نظري خودشناسی ابتدا مفهوم خود بررسی   

استوار است. مفهوم خـود   1»خود«. خودشناسی بر مفهوم اساسی شددر ارتباط با خودشناسی معرفی 
مفهـوم خـود آمـده     ةدربـار ) 2018نیز حاوي معناهاي مختلفی است. در فرهنگ انگلیسی کمبـریج ( 

 سـتد ین یکیزیف کهاست  ییتوانا و تیشخص مانند یتیشخص يها یژگیو از يا مجموعهاست: [خود] 
)، 1388ی و در فرهنـگ فارسـی معـین(   فارس زبان در. 2دنساز می متفاوت گرانید از را شخص آن و

 ـ1377خود بـه معنـی شـخص، ذات و وجـود و در فرهنـگ دهخـدا (        و ذات شـخص،  یمعن ـ ه) ب
شناسی، اخلاق و عرفان با معـانی و   روانهمچنین مفهوم خود در فلسفه، . است رفته تن به کارشیخو

هـا    به آنها  رویکردهاي متفاوت به کار رفته که با نظر به موضوع این مقاله در ادامه و در ضمن بحث
 .  توجه خواهد شد

                                                                                                                                        
1. self 

 https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/self , .16/3/1397. بازیابی شده در:. 2
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ماهیت خودشناسی
ونـه گچ تی ـماه لحـاط  از یشناس ـ خودابتدا لازم است معلوم شود که  یارتباط با خودشناس در

(گـالوپ، اسـت  شـده  ادی ـ فلسفه در یاساس مهارت کی مثابه به یشناس خود از است؟ یمفهوم
بـه  ء،ایاش ـ و عـت یطب بـه  توجـه  يجـا  به آن در و داده انجام سقراط که يکار همچون .)1979
خود شناخت که چرا. هست زین یتیترب کار کی نفسه یف مفهوم نیا. است ستهینگر خود مفهوم

مـا  یوقت مثال عنوان به. گذارد یم يجا به خود از یآدم رفتار و افعال در را یراتییتغ و راتیثأت
 ـ خودمان وجود در ییاستعدادها به دنبـال آن اعمـال و بـه ي شـناختی و  رفتارهـا  م،یبـر  یم ـ یپ

دهـیم. در همـین راسـتا می رفتارهاي خودمان را به موازات همان استعدادها تطبیق داده و تغییر
در تربیـت را هـاي روش شـناختی خودشناسـی    بازتـاب ) 1392شمشـیري و ریاضـی هـروي (   

از نظرگاه تربیت، خودشناسـی بـیش از اینکـه یـک هـدف یـا یـک نسانیبداند.  کردهشناسایی 
آید. می محتواي تربیتی باشد، یک روش در تربیت به شمار

رویکردها به خودشناسی
در آن چندان مورد توجه نبـوده اسـت.مل أتدر تاریخ فلسفه تا پیش از سقراط مفهوم خود و 

انـد و بـه خـود  بوده ءچیستی و ماهیت طبیعت و اشیا مسألهپیش سقراطیان بیشتر مشغول حل 
گـاهی اسـت تکیهدر نزد سقراط منبعی است براي شناسایی حقیقت و » خود«نداشتند. ی توجه

ر حقیقـت واحـد.هاي عقل و قرار گـرفتن در مسـی   فهمیبراي رهایی شناخت از نسبیت و کج 
از سقراط در همین زمینه ارائه شده است. در نـزد افلاطـون،» خودت را بشناس«معروف  ۀجمل

شود. بدینسان خود نیرویی است حـاکم بـر بـدن می شناسایی آنخود یا نفس با ویژگی نامرئی 
.)240 -239، ص.ص. 1388(کاپلستون،  است که منشاء حرکت

ةبردارنـد اکی از یک ویژگی فطري یا اکتسابی است که در شناسی مفهوم خود ح رواندر 
بخشد. در می کند و رفتارهاي او را جهت می هاي ویژه و تجاربی است که به فرد کمک استعداد
شناسی هدف از خودشناسـی رسـیدن بـه نـوعی تعـادل در روان و رفتـار اسـت. از میـان روان
اشاره2راجرزکارلو1توان به آبراهام مزلو می ،اند داشتهشناسانی که بر مفهوم خود تمرکز  روان

1. Maslow
2. Rogers
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برد و آن را علاقه  می به کار» تحقق خویشتن«شناسی را در قالب مفهوم  خود) 1943کرد. مزلو (
کنـد.   مـی  به تحقق نیروهاي بالقوه در درون انسان نسبت به چیزي که استعداش را دارد، تلقـی 

است از تحقق خویشتن با توجه به استعدادهاي عبارت دیگر خودشناسی در نزد مزلو عبارت  به
بالقوه درونی فرد در تبدیل شدن به آنچه که فرد اسـتحقاق آن را دارد. ایـن اسـتعداد بـالقوه از     

 یهمبسـتگ  و يزگار) خودشناسی را محصول سا1959فردي به فرد دیگر تفاوت دارد. راجرز (
شـود.   می گر جلوهو ا يرفتارها در که نددا یم يخود با 2از خود فردیا تصور  1یآرمان خود انیم

بدینسان هدف از خودشناسی در روان شناسـی راجـرز ایجـاد تعـادل میـان تصـور از خـود و        
هـاي   رفتـار شناسان از خود، بیشـتر بـر    روانبینیم تعاریف  می طور که رفتارهاي فرد است. همان

 تأکیدگیري و تغییرات رفتار انسان  شکلدرون و بیرون بر ثرات أتو ثیرات أتدرونی و بیرونی و 
شناسی، خودشناسی بیشتر با مفهـوم تعـادل میـان ادراك فـرد از خـود و       رواندارد. بدینسان در 

 شود. می رفتارهاي منطبق با آن شناسایی
هـاي خـوب و    ویژگـی شود. این خود یا نفس با  می شناخته» نفس« ةواژبیشتر با » خود«در اخلاق، 

حـاکی از  5و نفـس لوامـه   4، نفس اماره3در اخلاق مورد نظر قرآن، نفس مطمئنه مثلاًشود.  می بد شناخته
نفـس   ۀوظیف ـتواند خوب، بد یا اطمینان بخش باشـد.   می گیرد و می یک ویژگی است که نفس به خود

لوامه ملامت و سرزنش نفس اماره براي تغییر وضعیت به نفـس مطمئنـه اسـت. نفـس مطمئنـه نفسـی       
خود در اخـلاق مـورد نظـر قـرآن عبـارت       ،بنابراین6رساند. می و آخرت به انسان سوداست که در دنیا 

 است از نفس که استعداد خوب شدن، بد شدن و سرزنشگري را دارد.    
درخصـوص  را و نظامـدار   یاتی ـسـازي عمل  مفهـوم بودیسـم اولـین   عرفان، آیین  ةحوزدر  

به عنوان غایت بودیسم، از طریق نوعی  رهایی از رنج،در این آیین . داده استخودشناسی ارائه 
وقتی از خودمان و شـرایطی کـه در اطرافمـان قـرار دارد     «حاصل می شود:  یخودشناسی تجرب

(تیتمـوس،   »قادر به دیدن و عمل بر روي هر نوع تجلی رنج کشیدن خـواهیم بـود   ،آگاه شویم

                                                                                                                                        
1. idial - self 
2. self- image 

 )28-27:فجر( »ۀیمرض ۀًیراض ربک یال یارجع المطمئنَّۀُ النَّفس تّهایاَ ای« 3.10
 ).53: وسفی( »بالسوء لامَارةٌ النَّفس انَّ«. 4
  )2(قیامت: » اللَّواّمۀِ بِالنَّفْسِ أُقْسم ولَا. 5
6 .27/11/96.http://quran.anhar.ir/tafsirfull-14474.htmــایی، محمــد حســین ــزان، . طباطب تفســیر المی

 بازیابی شده در سایت قرآنی،  
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نفس در عرفان چیزي  در یک نظر گاه عمومی، خود یا). 1385، نقل از قربانی، 14،، ص 1988
است که نیاز به مراقبه، تزکیه، پرواز و سرکشی به اقطار عالم، تقویـت و پـرورش را دارد. ایـن    

خود در عرفان یـک   ،معنا حاکی از نوعی فقر است که خود یا نفس با آن مواجه است. بنابراین
 اما در عین حال نیازمند رسیدگی و پرورش است.   ،ویژگی و استعداد است

 ماننـد «اسلام خودشناسی در ارتباط با خداشناسی معنا میابد. در این باره در قرآن آمـده:  در 
 ادشـان یهـا را از   آن (خودهـا)  خدا را فراموش کردند، خدا هـم نفـوس   یکه به کل دینباشها  آن

شناسی در هم تنیده شده و بر این اساس فراموشی خدا بـه   خداشناسی با  خوددر این آیه  1»برد.
فراموشی خود ربط داده شده است. در تفسیر آیه یاد شده آمده اسـت کـه فراموشـی خداونـد،     

 یصفات ذاتى انسـان ارتبـاط  است. صفاتی که اسماى حسنى و صفات علیاى او فراموش کردن 
فـقـر و حـاجـت ذاتــى خــود   کردن خدا با فراموش  . به طوري که انسانداردها  مستقیم با آن

آورد. لـذا بـه جـاي     مـی  هستی مستقل از خداوند به حسـاب نـفـس خـود را  برده ورا از یـاد 
 خـودش را هـم فرامـوش   . چنـین کسـی   کنـد  مىنفس خود اعتماد اعتماد و اتکا به خداوند بر 

قــل و مــالک   مـوجــودى مـسـت ـ. چرا که خودش را که وابسته بـه خداونـدش اسـت    کند می
در حـالی کـه انسـان    دانـد.  مـىکـمـالات ظـاهـر خـود و مـسـتـقـل در تـدبـیـر امـور خـود 

فرامـوش کـردن    بدینسـان  وجودى وابسته به پروردگارش است.(در مقایسه با صفات خداوند) 
در ارتباط بـا ربـط میـان خودشناسـی و      2.با فراموش کردن خداوند ارتباط مستقیم داردخویش 

هـرکس خـودش را شـناخت، خـداي خـود را      «داشناسی در حدیثی از امام علی (ع) آمـده:  خ
در این حدیث نیز خودشناسی ارتباط تنگـاتنگی   .)194، ص 5ج ، 1366 ،(آمدي» شناخته است

تـرین   سادهاست. اولین و  پذیر کند. حدیث یاد شده با دلایلی فلسفی تبیین می با خداشناسی پیدا
شود. انسان با نگاه کردن به وجود مادي و مـنظم خـویش    می برهان نظم حاصلتبیین فلسفی با 

شود و از آنجا به وجـود   می وجود خویش آگاه ةپیچیدکه وجهی از خودشناسی است، به اسرار 
شـود. زمـانی کـه     مـی  برد. دومین تبیین فلسفی با برهان وجوب و امکان حاصل می خداوند پی

نیـازي   بـی بـرد و از آن طریـق بـه قـدرت و      می توانی خویش پیانسان به مصادیقی از فقر و نا
                                                                                                                                        

1 . مهأَنْفُس ماهفَأَنْس َّوا اللهینَ نَسَّلَا تَکُونُوا کَالذوأوُلئَک مقُونَ ه19(حشر،  الفَْاس( 
 

طباطبــایی، محمــد حســین، تفســیر المیــزان، بــاز یــابی شــده در جــامع تفاســیر، در ســایت قرآنــی:            . 2
http://quran.anhar.ir/tafsirfull-14360.htm :16/3/1397 
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شود. سومین تبیین فلسـفی بـا برهـان علـت و      می خداوند در برابر وجود ناقص خویش واقف
 ـشود. زمانی که انسان در سلسه علت و معلول، خـودش را بـه    می معلول حاصل معلـول،   ۀمثاب

 رمین تبیین از روي برهان فطـرت بـه عمـل   ابد. چهای تري به نام خداوند می قدرتمندتابع علت 
بـرد و او را خـالق    مـی  طور فطري به وجودي قدرتمند و عظـیم پـی   بهآید. زمانی که انسان  می

دادن صفات خداوند  قرارخویش میابد. تبیین پنجم که تکرار تفسیر یاد شده در بالا است، با مبنا 
انسـان صـفات خداونـد را بـه عنـوان      شود. زمانی که  می با صفات خود حاصلها  آن ۀمقایسو 

کند، به شـناخت قـدرت و عظمـت خداونـد در برابـر       می خالق خویش با صفات خود مقایسه
، در اسـلام خودشناسـی بـا    دش ـشود. با نظر به آنچـه کـه بیـان     می صفات محدود خویش نائل

بـه   کـرد یبـا رو  خودشناسـی  يها حلموانع و راه  نییتبخداشناسی در هم تنیده است. بدینسان 
و هـا   ی در چهارچوب نظري حاصل از آیه فوق و حدیث یـاد شـده مبنـاي بحـث    اسلام تیترب

 هاي مورد نظر در این نوشتار خواهد بود.   تحلیل

 ها یافته
 یبررس ـرا  یمربوط به خودشناس ییمعنا يها چالشمعناها و اول، ال ؤسدر ادامه و در پاسخ به 

 شود.   می مطرح یشناس جامعهفلسفه و  ،یسشنا روانچون  ییها دانشکه در  میکن یم

 هاي معنایی در مفهوم خودشناسی چالشمعناها و 
چـالش مفهـوم خودشناسـی بیـان شـد، برداشـت واحـدي از مفهـوم          مسـأله گونه که در  همان

کنـیم. سـپس    می خودشناسی وجود ندارد. در اینجا ابتدا معناهاي مختلف از خودشناسی را بیان
 کنیم. می معناها را بررسیهاي همراه با  چالش

 خودشناسی به معناي شناخت خود از روي خصوصیات فردي  
 ییهـا  یژگ ـیو روي از خـودش  بـه  نسـبت  فـرد و باور  اعتقاد) خودشناسی را 1999بومایستر (

اسـت و چگونـه اسـت. ایـن نـوع از خودشناسـی        یکس چهاینکه  و که دارد آورد یحساب م به
هـایی کـه از خـود سـراغ      ویژگیترین معناي خودشناسی است که طی آن فرد با رجوع به  رایج

هاي مسـتمري کـه    خواستشناسد و علائق و  می هایی که در خود قابلیتدارد و خصوصیات و 
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 حاصـل » مـن «با » من«شود. در اینجا خودشناسی به کمک رابطه  می یابد به آن نائل می در خود
 ـنـوعی   دهنـدة  نشـان » من همیشه به رنگ زرد علاقه دارم« ةگزار شود. مثلاً می شخصـی   ۀتجرب

ام. شناخت از خـود از روي   شناختهمستمر به رنگ زرد  ۀعلاقاست که طی آن من خودم را در 
 شود: می هاي زیر تقسیم دستهخصوصیات خود، به 

بینی افراد از خودشـان اسـت. اینکـه     جهانیگاهی ناظر به توصیف اعتقادات و  خودتوصیف 
 ۀدرج ـ دریک فرد به چه چیزهایی باور دارد و چه امـوري بـراي او بـه لحـاظ بـاور و اعتقـاد       

دهـد. اینکـه نگـاه فـرد بـه       می دست بهشناسی را  خودنوعی  ،قرار دارد یا ندارد تیاهم نخست
 آید.  می هاي او چگونه است، نوعی خودشناسی به حساب ارزشانسان، شناسایی و 

این معنا از خودشناسی همیشه خالی از اشکال نیست. اشکال این معنا در اینجا این اسـت کـه       
 یهنگـام . دهـد  ینماز شناخت را به دست  یحیصح يهاملاكحاوي همیشه شناسایی من از خودم 

 از را باطـل  و حـق  سنجش قدرت و ببرد محاق به را یآدم ییشناسا قدرت بتواند یکس ای يزیچ که
 نخواهـد  توانمنـدش  و لیاص ـ خود گرید و دهد یم دست از را خودش اراده يروین فرد بستاند، يو

 بـا  خـودش  از فـرد  شـناخت  چنانچه. ستین انتظار از دور یشناس خودامکان اشتباه در  نسانی. بدبود
 اعتقـادات  و ین ـیب جهاناما اگر  د؛ینما یم بروز لیاص خود باشد، منطبق و سازگار قیحقا و ها تیواقع
باشـد، خـود اصـیل در پـس      کورکورانه شکل گرفته يدهایتقل و خرافات ترس، ،یناآگاه سر از فرد

اینـرو خودشناسـی بـه معنـاي      شـود. از  نمـی شناسایی خود حاصـل   ماند و اساساً می پرده پنهان باقی
 رسد. نمیتوصیف اعتقادات فردي من از خودم کامل به نظر 

 خود از روي افعال و اعمال آدمیخودشناسی به معناي شناخت 
ی است. ممکن است این پرسش پـیش بیایـد کـه    آدم اعمال و افعال ۀمثاب به یخودشناسگاهی 

شناخت شخص از روي افعال و اعمال آدمی چه تفاوتی با خودشناسی به معنـاي جهـان بینـی،    
اورهـا و  تـوان گفـت کـه ب    مـی  باورها و اعتقادات فردي دارد؟ در پاسخ و توضیح این پرسـش 

ند. بدینسان ساحت نظـر  هست اعتقادات، ساحتی نظري دارند. اما اعمال و رفتارها عینی و عملی
پوشانی ندارند. به عبارت دیگر چنین نیست که هر کـس هـر طـور     همو عمل لزوماً همسانی و 

گاهی تطـابق  » نظر«و ساحت » عمل«کند. از اینرو ساحت  می طور هم عمل اندیشد، همان می که
فاصله وجود دارد. یعنی ممکن است فردي یک عقیده ها  رند و گاهی تفاوت و گاهی میان آندا
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 .  دکنقبول داشته باشد، اما در انجام آن کاهلی  و باور را حقیقتاً
ایـن اسـت کـه     دشناسی هم خالی از اشکال نیسـت. اشـکال در  واین برداشت معنایی از خ

گاهی در ساحت نظر بسیار ها  کنند. انسان نمی» عمل«دارند، » باور«طور که  گاهی همانها  انسان
این به معناي ضعف  و شود یم لنگ ها آن تیکُمعمل آراسته به اخلاق فاضله هستند؛ اما به گاه 

و هـا    در عمل و کوتاهی در کردار است. به عنوان مثال وقتی از یک اشخاص در باب نسبت آن
جواب خواهند داد: دروغ بد است. امـا معلـوم   ها  نیم. در اغلب موارد آنک می الؤدروغ گفتن س

میان نظر و عمل خود است. نتیجـه   ۀفاصل ةدهند نشاننیست که در عمل هم دروغ نگویند. این 
رسـد   مـی  شـود. بـه نظـر    نمـی میان نظر و عمل، خودشناسـی حاصـل    ۀفاصلآن که در صورت 

بینی، باورها و اعتقـادات فـرد و اعمـال و     جهانشود که میان  می خودشناسی زمانی بهتر حاصل
تـري از   دقیقتوانیم به توصیف  می رفتار او هماهنگی وجود داشته باشد. با وجود این هماهنگی

 تري از خود ارائه دهیم.  مطمئنهاي  دادهشناسایی خود نائل شویم و 

 خودشناسی به معناي شناخت خود از روي توصیف عادات فردي
کند. اصـولاً هـر    می اعتیاد پیداها  وصیف خود گاهی معطوف به عاداتی است که شخص به آنت

اي از اعتیـاد در آن نهفتـه    درجـه کاري که تکرار شود و شکل عادت به خـود بگیـرد، نـوعی و    
در برخی گفتارها، نوع اعمال و رفتارهاي تکـرار شـونده،    تأکیداست. تکرار در برخی رفتارها، 

یافته در ذهن، اندیشه و زبان هر فرد اسـت کـه    رسوخعادات  کنندة بیانداوري  سبک قضاوت و
دهد. توصیف عادات رفتاري یک مدیر مدرسه یا یـک معلـم بخشـی از     می او را تشکیل» خود«

شـوند و   مـی  از سن خاصـی بـه بعـد، یکنواخـت    ها  آدم«توصیف خود اوست. به تعبیر اشپربر 
تـوان از   مـی  ). به طـوري کـه  80: ص. 1365(اشپربر، » آید می اعمالشان به صورت تکراري در

عـادت بـر انسـان     ۀغلب ـقضاوت کرد.  ها بارة آنرا شناخت و درها  هاي رفتاري، آن عادتروي 
شـود. عـادات مـا چـه      مـی  امري حساس است که در بسیاري از موارد موجب استحاله شخص

انـد و   شـده اي اصلی مغـز ضـبط   کنند و در مداره می خوب باشند و چه بد، خود به خود عمل
کنند که کمترین مقاومـت را دربردارنـد. در ایـن خصـوص تـا زمـانی کـه         می رفتاري را ایجاد

نیروهاي ما آگاهانه و عمداً و مکرراً در مسیرهاي جدید به کار نیفتد ما به همان کارها و همـان  
اشـکال مربـوط بـه    ). در اینجـا همـان   232: ص1370دهیم (هریس،  می مسیرهاي قدیمی ادامه
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 عـاداتی را بـه غلـط تکـرار     شود. زیرا مـا معمـولاً   می توصیف خود، تکرار ۀمثابخودشناسی به 
با حقیقـت واقـف باشـیم.    ها  کنیم. بی آنکه به صحت و سقم محتواي عادتمان و مطابقت آن می

بدینسان عادات ما ممکن است عاداتی درست و صحیح و ممکـن اسـت عـاداتی غلـط باشـد.      
گیریم. در این صورت عادات مـا   می چنانچه ما عاداتی را به غلط تکرار کنیم، از حقیقت فاصله

 خود حقیقی ما نخواهند بود. تنها تکرار عادات صحیح و مطابق با حقیقت اسـت کـه   کنندة بیان
 خود حقیقی ما باشد.      دهندة نشانتواند  می

یات دیگـران  خودشناسی به معناي شناخت خـود از روي توصـیف خصوص ـ  
 هاي فردي) تفاوت(

اسـت. لـوئیس   » دیگـري «و » من«و تشابهات میان ها  تفاوت ۀمقایسگاهی معناي خودشناسی حاصل 
 او. از نظـر  2بنـدي شـده   طبقـه و خـود   1) براي مفهوم خود دو جنبه قائل است. خود وجودي1990(

 درك» در جهـان  وجـود مـن  «خود وجودي انسان چیزي است که ما آن را در چهارچوب مفهـومی  
هـایی میـان    شـباهت و هـا   کنیم. بعد از اینکه من وجود خودم را در جهان درك کردم، بـه تفـاوت   می

هـایی چـون قـد، وزن، رنـگ، شـکل،       شباهتو ها  برم. تفاوت می خودم و سایر موجودات جهان پی
از خـود را   دهنده تفاوت و شباهت میان من و دیگري است. لوئیس این نوع نشانصدا و عملکرد که 

شناسـی   خـود ایـن نـوع از    .)277-300،  ، ص1990کنـد (لـوئیس،    مـی  بندي شده تعبیر طبقهبه من 
 است.    »  دیگري«با مقایسۀ در » من«حاصل شناخت 

و تشابهات میان مـن  ها  در آن است که ادراك ما از تفاوت اشکال این معنا از خودشناسی  
و دیگري همیشه درست نیست و ممکـن اسـت اشـتباه باشـد. در عـین حـال در مـواقعی نیـز         

گیـرد.   مـی  هـاي موجـود میـان مـن و دیگـري شـکل       واقعیـت شناخت ما مطابق بـا حقـایق و   
بـا  هـا   هاي ما درباره خودمان در مقایسه با دیگري زمانی صحیح است که این قضـاوت  قضاوت

. در غیـر ایـن صـورت برخـی     دکن ـا از خودمـان سـازگار باشـد و مطابقـت     حقیقت وجودي م
معتبـر نخواهـد بـود. لـذا      ،شـود  مـی  تصورات ما از خودمان که در مقایسه با دیگـري حاصـل  

 هاي فردي من با دیگري باشد.    تفاوتتواند به معناي شناسایی  نمیخودشناسی 

                                                                                                                                        
1. existential Self 
2. categorical Self 
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 اختخودشناسی به معناي شناخت خود از روي خواص متعلق شن
 عبـارت  بههاي شناخت از سوي یک فرد است.  متعلقو ها  توصیف خود گاهی ناظر بر محبوب

بـوبن معتقـد    .است شناسا فاعل يها محبوب و قاتلمتع یبررس ی،خودشناس لوازم از یکی بهتر
است اگر بخواهیم خود را بشناسیم، باید ببینیم زندگی ما در نهان به چه کسی گرایش دارد و ما 

گوییم؟ همه چیز بسته به آن شخص دیگري اسـت کـه او را بـراي     می بیش از همه با که سخن
متعلـق   ،). البتـه 73: 1375گـوییم (بـوبن،    مـی  ایم و در سکوت با وي سـخن  برگزیدهخویشتن 

شـود.   مـی  نیـز  ءها، چیزها و اشیا پدیدهشناخت همیشه یک شخص نیست و بیشتر مواقع شامل 
ایـن   .)206، ص1: ج1386(محمدبن منـور،   »یکه در بند آن یبنده آن: «ریدابوالخیابوسع ریبه تعب

خود مـا   دهندة شانن ،شوند می که متعلق شناخت ما واقعی ئاشیابه آن معنا است که اشخاص و 
ز همین جا است که ما خود را در جایگاه یـک قهرمـان، دانشـمند، ورزشـکار و یـک      هستند. ا

 شویم.  می به اشیاء خاص شناسایی ما علائقدهیم. همچنین از روي  می نقاش یا هنرمند قرار
شـود تـا مـا     مـی  اشکال این نوع از شناخت در آن است که جذابیت متعلق شناخت باعث  

دقت نظر کافی در شناخت نسبت به خودمان را از دست بـدهیم و بیـنش درسـتی از موضـوع     
مورد شناسایی حاصل نکنیم. لذا ممکن است مورد و متعلـق شناسـایی فراینـد شناسـایی مـا را      

دار کند. در این صورت این معنا از خودشناسـی نیـز    خدشهدچار اشکال و اعتبار شناخت ما را 
اقص خواهد بود. چرا که خود ما متفاوت از آن چیزي هستیم که تعلق خاطر مـا آن را  معنایی ن

 تواند بـه خودشناسـی مـا کمـک کنـد و هـم       می دهد. نتیجه آن که متعلق شناخت هم می نشان
 تواند مانع شناخت ما از خود بشود. می

 خودشناسی به معناي شناخت خود از روي تعامل آدمی   
خودشناسی با نظر به تعامل آدمی نیز قابل شناسایی است. در این نوع از خودشناسی به جـاي    

تعامل آدمی با دیگري و دیگر  ةنحوبر ارتباط و  تأکیدهاي آدمی،  ویژگیتکیه بر خصوصیات و 
ناپـذیري،   خسـتگی کوشـی،   سـخت ت نفس، توانمندي، حس اعتمـاد بـه نفـس،    چیز است. عزّ

بر شخصیت هر کسـی اسـت. در واقـع    ثر ؤمهاي  فهلّؤمگرایی، همگی جزء  لتوکپذیري و  تعهد
دهد. به طور کلی تعامل آدمی میان  می سلوك فردي شخص همان تعامل وي با خود را تشکیل
  شود:   می او و افراد و اشیاء پیرامون، به چهار صورت زیر انجام
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تصوري که یک فـرد از خـود دارد   گیرد. هر نوع  می اولین تعامل انسان با خودش صورت  
ت نفـس، توانمنـدي، حـس اعتمـاد بـه      گذارد. عزّ می بر نوع شناخت و تعامل وي با خود تأثیر

ثر ؤم ـهـاي   فهمولّگرایی، همگی جزء  توکلپذیري و  تعهدناپذیري،  خستگیکوشی،  سختنفس، 
 شـکیل همان تعامل وي با خـود را ت  صبر شخصیت هر کسی است. در واقع سلوك فردي شخ

د. آیا دچار کن می دهد. اینکه شخص چه تصوري از خود دارد به نوعی بر خودشناسی دلالت می
). 1389:56بینـی؟ یـا داراي غنـاي روح اسـت؟ (شـوپهناور،       کـم یا خـود   بینی است خودبزرگ
هـا،   توانـایی هـاي اساسـی در خودشناسـی، نـوع شـناخت هـر کـس از         فهلّؤمیکی از  ،بنابراین
 و نقاط مثبت و منفی خویش است.  ها  ها، قابلیت ضعف

شـود. گـاهی    نمـی اشکال این نوع شناخت در این است که شناخت خود به سادگی میسـر  
 فـرو  تفکـّر کنند. تا جایی که آدمـی سـر بـه جیـب      می تعارضات وجودي آدمی او را سرگردان

 از نقـل (». آدمـی دو روح در یـک بـدن خـویش دارد    «فهمد که به تعبیر اسـتاندال   می برد و می
  هاي سرشت آدمی است؛ و به تعبیر مولانا: تنش کنندة بیاناین عبارت  ).9: 1390 ،يوریشهر

 صالح و ناصالح و خوب و خشوك  خوكدر وجود ما هزاران گرگ و 
 )1419/ 2: 1371 ،ي(مولو

 همچو قمر یرخ وسفی یساعت   بشردر  دیدرآ یگرگ یساعت
 )1422/ 2: 1371 ،ي(مولو

و آرزوهـاي خـودش   هـا   بدینسان اگر چنانچه خودشناسی از روي تعامل انسان با خواسـت 
هاي انسان دائما در حال تغییر و تبدیل هستند، او با خودهاي  خواستصورت گیرد، از آنجا که 

. دکن ـ  مـی  شناخت خـود را بـا مشـکل مواجـه    متنوع و متلونی در ارتباط خواهد بود و این کار 
 ـخودشناسی بـه   ،بنابراین توانـد معنـاي دقیـق و واحـدي از      نمـی  تعامـل انسـان بـا خـود     ۀمثاب

 خودشناسی باشد و ناقص خواهد بود.  
دومین تعامل انسان با اعضاي خانواده به عنوان یک جامعه کوچـک و سـپس بـا اجتمـاع       
وي با دوستان، آشنایان، همکاران، دیگر افـراد   ۀرابطنوع  گیرد. سلوك فرد در جامعه و می شکل

اسـت.  ثر ؤم ـبرد، در خودشناسی  می به سرها  هایی که در آن محیطو میزان سازگاري او با انواع 
با فرادستان و زیردسـتان   اوفیت ارتباط همچنین میزان توانایی فرد در انجام وظایف محوله و کی

رسـد کـه نـوع     مـی  فیت تعامل وي با جامعه است. بـه نظـر  کی ةکنند بیانبسیار حائز اهمیت و 
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شخصـیت اجتمـاعی او اسـت.     کنندة سلوك هر شخص با دیگران به معناي دقیق کلمه توصیف
اندیشی در ارتبـاط بـا دیگـران، کارآمـدي در اجتمـاع،       مثبتهایی نظیر سازگاري، تعاون،  فهلّؤم

برابر دیگران و صبر و گذشت نسبت بـه   تشریک مساعی، همکاري و تعاون، تواضع و حلم در
شـناخت شخصـیت و خـود او     ۀزمین ـنوع تعامل فرد با جامعه و عاملی در  دهندة نشاندیگران 

هاي ارزشمند در شخصیت فردي تحقق یافته باشد،  فهلّؤماست. به هر میزان که عناصر مثبت یا 
هـاي غیـر ارزشـی یـا      فـه لّؤمنیز بهتر و مفیدتر خواهد بود. هر میزان که  اونوع تعامل اجتماعی 

آنگـاه سـلوك اجتمـاعی وي دچـار      ،فردگرایانه به معنی خودخواهانه در شخص تبلور پیدا کند
فروم، بخشش و ایثار به دیگران از دریافت کردن [بخشش و ایثـار از   ةعقیدشود. در  می نقصان
کند (فـروم،   می در عمل ایثار کردن، زنده بودن خود را احساستر است ... شخص  شیرینآنان] 
1360 :35.( 

در اجتمـاع پـی بـرد.     اوتوان به توصیف و شناخت شخصیت فـرد از راه تـأثیر    می از اینرو
توانـد بـه    مـی  هاي متقابلی است که تأثربخش عظیمی از روابط اجتماعی افراد وابسته به تأثیر و 

. با این حال ایـن نـوع از شـناخت هـم خـالی از اشـکال       دشودیل معیاري براي شناخت فرد تب
 هاي خود در مسـیر شـناخت فـرد درسـت عمـل      آموزهنیست. چرا که معلوم نیست اجتماع در 

کند یا خیر؟ به عبارت دیگر در اینجا به جاي اینکه شخص اشتباه بکند، ممکن است اجتماع  می
امـا بـا قـرار گـرفتن در      ،خودي خود خوب اسـت  آن اینکه گاه فرد به ۀنشاندچار اشتباه باشد. 

 ات منفی اجتماع بر افعال و کردار او آشکارثیرأتشود و  می هاي اجتماعی کجروياجتماع دچار 
ثیرات أت ـتـوان از   نمـی تواند مثبت یا منفی باشد، با ایـن حـال    می ثیراتأ. هر چند این تدشو می

خـالی   تعامل انسان با اجتمـاع ی به معناي منفی اجتماع بر روي فرد چشم پوشید. لذا خودشناس
 تواند معناي واحد خودشناسی را به همراه داشته باشد.  نمیاز اشکال نیست و 

نوع تصور انسان از خداوند نیز یکی از معیارهاي شناخت شخصیت آدمی اسـت. اینکـه      
همـواره حاضـر و   پرستد؛ از خدا چه تصویري در ذهن دارد؛ خـداي را   می انسان چه خدایی را

کند؛ فرمانده یا دوست، ارباب یا پـدر، همگـی جـزو     می داند؛ منزلت خدا را چه تصور می ناظر
هاي شناخت فردي هر کس است. گاهی فرد بـر مبنـاي تصـورات برگرفتـه از والـدین و       فهلّؤم

اندیشد. گاهی فرد بر مبناي شناخت فردي و شخصی خود از خداوند  می خداوند ةدربارجامعه 
رسـد کـه بـین     می گوید. به نظر می اش از خداوند، سخن ملموسیعنی بر مبناي تجربه عملی و 
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 کنند (=نظر) و خدایی که تجربـه  می این دو مقوله تفاوتی ژرف وجود دارد، خدایی که توصیف
ان، خـداي هـرکس بـه قـدر قامـت اوسـت. خـداي        تفکـّر اي از م پارهکنند (=عمل) به تعبیر  می

بـراي خـود   ا رتی ومتفااما آدمیان به فراخور ظرفیت ادراکی شان خداهاي  ،خارجی واحد است
ــاب ــی انتخ ــم در      م ــل مه ــد، از عوام ــرد از خداون ــت ف ــه، درك و دریاف ــی، تجرب ــد. تلق کنن
شناسی است. با این حال اشکالی که در این باب وجود دارد این است که ممکن است  خویشتن

ار خطـا و اشـتباه شـود. بـه عنـوان مثـال چنـد        انسان حتی در مسیر شناخت خداوند نیـز دچ ـ 
پرسـتی یـک    بیتپرستی از خطاهاي انسان در حوزه خداشناسی است.  بتخداانگاري، شرك و 

از بارزترین نمودهاي این نوع از شناخت است. بت یعنی تصوري از الهـه بـه عنـوان موضـوع     
شـناس و   حـق ( العاده یا متعـالی تعریـف شـده اسـت     فوقپرستش و همچنین موضوع اخلاص 

پرسـتد   می راها  ) و در تعریف بت پرست گفته شده کسی است که بت409: ص1389دیگران، 
پرستی، نوعی تعلق خـاطر   بتآید (همان). پس در معناي  می و یک ستایش گر مخلص به شمار

رسد که اصولاً انسان آماده  می العاده نهفته است. به نظر فوقگري افراطی و  ستایشیا اخلاص و 
 ساختن و پرداختن است: بت

ــان گـــري   بـــتپرســـتی  بـــت فکـــر انسـ
 

هـــر زمـــان در جســـتجوي پیکـــري   
 

ــرح آزري  ــاز طــ ــت  بــ ــه اســ  انداختــ
 

تـــر پروردگـــاري ســـاخته اســـت تـــازه
 

      )95(اقبال لاهوري، بی تا: ص 
در این صورت معلوم نیست که هـر نـوع تعامـل فـرد بـا خداونـد بـه خـودي خـود نـوعی             

شـود تـا    مـی  شمار بیاید. زیرا خطاهاي انسان در مسیر شناخت خداونـد باعـث  شناسی به  خود
انسان آنگونه که باید به شناخت صحیحی از خود نائل نشـود. لـذا هـر نـوع تعامـل انسـان بـا        

 آید. نمیخداوند معناي واحد خودشناسی به شمار 
ر شـناخت  از دنیـاي پیرامـون، یـک عنصـر مهـم دیگـر د       اوتصویر انسان از جهان و تلقی 

 کنـد؛ دربـاره آن چگونـه    مـی  شخصیت او است. اینکه آدمی جهان طبیعـت را چگونـه تصـور   
کند یا با آن احساس قربت و آشـنایی دارد؟   می اندیشد؛ آیا با هستی احساس غربت و فاصله می

رضا و مشـورت بـه    بیداند که باري  می اي غریب در غریب خانه این عالم شدهآیا خود را رها 
کند و خود را نه جـداي   می م پرتاب شده است یا اینکه احساس آشنایی با جهان خاکیاین عال

فیـت  کی دهنـدة  نشـان پنـدارد؟   مـی  اي از یک اقیانوس عظـیم  قطرهاز آنکه جزوي از یک کل و 
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شناسایی او از خودش است. به طور کلـی دو سـنخ رویکـرد بـه ایـن عـالم وجـود دارد. یـک         
اي در این عالم یا به تعبیر  شدهگنوسی و اقران آن است که آدمی را رها  تفکّررویکرد متعلق به 

پندارد. در چنـین   می تر غریبی در غریبستان و رنجوري در عالم یا نی بریده شده از نیستان دقیق
اي در برهوت عالم مـادي و بـه تعبیـر     شدهتلقی و توصیفی البته آدمی سرگشته معناست و رها 

 مولوي:
 وارهانرا  دوخ و زندان ورشکن  انیزندان ما و دانزن جهان ینا

 )1/982، 1371(مولوي: 
 حافظ:    ریو به تعب

 خراب آبادم رید نیآدم آورد در ا   بود میجا نیملک بودم و فردوس برمن 
 )1368:263حافظ،  وانی(د 

در چنین نگرشی، حیات آدمی در این عالم به اکراه و از روي جبر است و ما هیچ سنخیتی  
 اي به آن نداریم و چـون  علقهبه سر ببریم؛ لذا هیچ با پیرامون خود نداریم و ناچاریم که در آن 

 اندیشیم پس به لحاظ عملی هم باید از آن بپرهیزیم.  می به لحاظ نظري چنین
کننـد.   مـی  تب هستند که آدمی را نه جداي از عالم و نه بیگانه با آن تصـور اي مکا پارهاما   

دانند. در ایـن تلقـی بـین انسـان و جهـان       می از یک کلی ئجزاي از عالم و  جلوهبلکه آدمی را 
فاصله نیست. آدمی از این عالم است و به آن علقه دارد. مانند نسبت کودك و مـادر کـه در آن   

گـر از   پـرورش خـود، تغذیـه    ۀمای ـز مادر نیست. مادر را منشـاء خـود،   کودك هیچگاه بیگانه ا
شمارد. در این دیدگاه این دنیا کشتزاري  می اتکائش ۀوجودش و تربیت شده در دامان او و نقط

. در این صورت هیچ احتیاجی به محرومیت کشیدن و محـروم نمـودن   1است براي عالمی دیگر
بهـره  « 2: کـه یابـد   می آدمی خود را مخاطب این سخن آسمانیخود از متاع این دنیا نیست. زیرا 

پـذیر   امکـان وري از آن  بهرهشناخت در دل این عالم و با  ،بنابراین» خدا از دنیا را فراموش نکن
 توان در این عالم به حلال زیست و بهره برد و اهل معرفت و شناخت نیز شد.  می است و
کند این است کـه جهـان مـادي بـا      می دشناسی بروزاشکالی که گاهی در این معنا از خو   

 وجود استعدادي که براي شناخت در خود نهفته دارد، گاهی خـود مـانعی بـراي شـناخت نیـز     

                                                                                                                                        
 )109ص  107(بحارالانوار، ج . مزرعه الاخره ایالدن. 1
 )77(قصص:ایمن الدن بکیلا تنس نص. 2
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شود و در مواردي سدي در برابر شناخت است. لـذا ایـن جهـان عـلاوه بـر قـدرتی کـه در         می
 تعامل فرد با جهان ،بنابراین تواند باشد. می دهد، مانعی در راه شناخت هم می شناخت به انسان

 شناسی باشد.   خودتواند به تنهایی معنایی از  نمی
شناسی بیان شد، مشـخص شـد    خودهایی که در معنا و مفهوم  چالشبا توجه به مسائل و   
تواننـد خودشناسـی بـه     مـی  معناها هم خودشناسی حاوي یک معناي واحد نیست. ثانیاً که اولاً

داراي هـا   هـر یـک از معنـا    ،واند خودشناسی بـه شـمار آیـد. بنـابراین    ت نمیحساب بیاید و هم 
 معنا هستند و چنانچه به عنوان یک روش تربیتـی بخواهنـد بـه کـار برونـد      ةحوزاشکالاتی در 

نیاز بـه رفـع اشـکالات     ،توانند اثرات مثبت یا اثرات منفی از خود به جاي بگذارند. بنابراین می
 شود.  می معنایی از این مفهوم لازم

دوم پژوهش، معناهاي ارائه شده از خودشناسی ال ؤسکنیم تا در پاسخ به  می در ادامه تلاش
بـه  تـا حـد امکـان    را با توجه به عناصر مشترك و در جهتی مشترك با یکدیگر جمـع کنـیم و   

 معنایی واحد از آن دست یابیم.  

 بخشی به مفهوم خودشناسی وحدتکوشش در جهت ؛ با هم نگري معناها 
اي که از مفهوم خودشناسی ارائه شد، با وجود اختلافات معنایی که  گانه ششبا نظر به معناهاي 

در این مفهوم وجود دارد، راه حل دست یافتن به معنایی مشترك در این مفهوم، رفتن به سـراغ  
 رسد با تلفیق این عناصر مشترك در معناهاي یاد می عناصر مشترك در این معناها است. به نظر

 توان به تعریف و برداشتی واحد از خودشناسی رسید.  می شده
بنـدي عمـده    دستهاول به یک  ۀوهلبا نگاهی کلی به معناهاي ارائه شده از خودشناسی در   

خودشناسـی مبتنـی ادراکـات درونـی     «بندي شامل:  دستهرسیم. این  می در نوع شناسایی از خود
خودشناسـی مبتنـی بـر ادراکـات مشـترك      «و »فـرد ی خودشناسی مبتنی بر ادراکات بیرون«، »فرد

 ـ بـه  یخودشناساست. » درونی و بیرونی فرد ي و فـرد  اعتقـادات  و ین ـیب جهـان  فیتوص ـ ۀمثاب
خودشناسی به معناي تعامل انسان با خود و خداي خود از جنس خودشناسی مبتنی بر ادراکات 

 و افعـال  ۀمثاب به یخودشناسی، شخص عادات فیتوص يمعنا به یشناس خوددرونی فرد هستند. 
بـا روش عینـی و    کـه عمومـاً   ،جامعـه  بـا  انسـان  تعامـل شناسی بـه معنـاي    خودی و آدم اعمال

خودشناسـی مبتنـی بـر ادراکـات      ةحـوز در  ،پـذیر اسـت   امکاناي بیرونی  شیوهاي و به  مشاهده
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شـناخت در   شود که می سوم معناهایی از خودشناسی را شامل ۀدستگیرند.  میبیرونی فرد جاي 
هـاي خـود    تفاوتبیرونی. خودشناسی به معناي توصیف  ۀجنبدرونی دارد و هم  ۀجنبهم ها  آن

شناسی به معناي تعامل انسان با جهـان در   خودبا دیگري، خودشناسی از روي متعلق شناحت و 
 گیرد.   می دسته خودشناسی مبتنی بر ادراکات درونی و بیرونی فرد جاي

کنیم تا با استفاده از عناصر معنایی مشترك میان معناهـاي مطـرح شـده     می در اینجا تلاش  
کنـیم   می در بالا به یک وحدت مفهومی از خودشناسی دسترسی پیدا کنیم. بدین منظور کوشش

تا یک تعریف واحد از معناي خودشناسی ارائه دهیم. براي دست یافتن به یک تعریـف واحـد،   
کمک خواهد کرد. لذا تلاش خود را براي یافتن مفـاهیم و  یافتن مفاهیم و عناصر مشترك به ما 
 داریم.  می عناصر مشترك میان معناها معطوف

 ـخودشناسی به  که میگفتپیش از این در بخش مبانی نظري خودشناسی     روشـی در   ۀمثاب
اي کـه حاصـل نگـاه کلـی بـه معناهـاي        گانـه  سهبندي  دستهشود. با توجه به  می تربیت شناخته

توانیم تعریفی اولیه از خودشناسی را بـه ایـن شـرح ارائـه دهـیم:       می خودشناسی بود گانه شش
توان به کمک ادراك درونی یا ادارك بیرونی یـا ادراك   می خودشناسی روشی است که طی آن«

در حـد   امـا معنـاي خودشناسـی صـرفاً    ». مشترك درونی و بیرونی به شناسایی خود نائل شویم
ماند و هر یک از ادراکات یاد شده به تنهایی جامع مفهوم خودشناسـی نیسـت.    نمیروش باقی 

 توان اکتفا کرد.  نمیتر از خودشناسی به این اندازه  دقیقلذا براي دست یافتن به تعریفی 
یابیم که معنـاي خودشناسـی    می با بررسی بیشتر معناهایی که از خودشناسی ارائه شد، در   

ت در تعریف گنجانده شود. در این راستا سه نـوع رابطـه بـه هنگـام     که لازم اس داردعناصري 
 ۀرابط ـو » دیگري«و » من«میان  ۀرابط، »من«و » من«میان  ۀرابطخودشناسی قابل دریافت است. 

تواند به دریافت معناي واحد از خودشناسـی   می ها توجه به این رابطه». دیگر چیز«و » من«میان 
ی، همـواره یـک   شناس ـ خـود مورد نظر از  یاز معان کیدر هر ه، کمک کند. در کنار عنصر رابط

فاعل شناسا نیز حضور دارد که به شناسایی من، دیگري و دیگـر چیـز مشـغول اسـت و بـدون      
کار خودشناسی صورت نخواهد پذیرفت. عنصر بعدي عنصر تعامـل اسـت.    فاعل شناسا اساساً

. با در نظر گرفتن دو دهد رخ مید شناسایی تعامل میان انسان به عنوان فاعل شناسا و موارد مور
خودشناسـی روشـی   «عنصر رابطه و تعامل، تعریف ما از خودشناسی اینگونه تغییر خواهد کرد: 

میان خود، دیگـري   ۀرابطاست که طی آن فاعل شناسا به کمک ادراك درونی و بیرونی با ایجاد 
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 ».پردازد می و دیگر چیزها از راه تعامل به شناسایی خود
ایم و زمینه بـراي   دادهتا اینجا هر چند معناهایی مشترك از مفهوم خودشناسی را به دست   

ایـم و   نرسـیده ، امـا هنـوز بـه پایـان راه     دهشتشکیل وحدت مفهومی معنا بیشتر از پیش فراهم 
کماکان نیازمند تلاش بیشتري هستیم. چرا که هنوز معلـوم نیسـت کـه غـرض از خودشناسـی      

کند و نیز منشاء آن کدام اسـت؟ در ادامـه بـه ایـن      می شناسی ضرورت پیداچیست و چرا خود
تـر از   دقیـق تـر و   جـامع بنـدي یـک تعریـف     دهیم تا زمینه را براي صـورت  می پاسخها  پرسش

 خودشناسی فراهم آید. 
شناسی، نوعی نیاز براي خودشناسی نمایان اسـت. بـه    خوددر بررسی معناهاي موجود از    

آورد کـه در بطـن    مـی  ازي وجود دارد که در پی آن انسان به خودشناسـی روي عبارت دیگر نی
آید  می شناسی از کجا حاصل خودخود برآورده ساختن آن هدف خودشناسی نیز هست. نیاز به 

و ناشی از چیست؟ آیا منشاء آن انسان است، جهان است یا موجودي فراتر از انسان و جهـان؟  
توان در آن تردید داشت نیاز انسان  نمیگفت آنچه مسلم است و باید ها  در پاسخ به این پرسش

شـود. بـه    مـی  صـل حا چیز گرید و يگرید خود، در تفکّر و ملأتبه شناسایی خود است که از 
شود تا انسان دست به کـار شناسـایی بزنـد. در     می عبارت دیگر، این نیاز انسان است که باعث

در این معنا مـا را  مل أتپاسخ به نیاز.  ۀنتیجواقع کنجکاوي براي انسان یک نیاز است و رفع آن 
سازد و آن اینکه وقتی نیازي وجود دارد، در کنار آن نیازمنـدي هـم    می به معنایی دیگر رهنمون

منبع و نیروي رافع نیاز نیـز وجـود دارد. در ایـن     هست. همچنین در کنار معناي نیاز و نیازمند،
صورت معناها حاکی از وجود یک فاعل شناسا به نام انسان است کـه نیازمنـد اسـت و منبـع و     

تـوان تعریـف را اینگونـه     مـی  کند. بر این اساس می نیاز است که نیاز را رفع ةکنند مینأتنیروي 
 ادراك کمـک  بـه انسان به عنوان فاعل شناسـا   آن یط که است يندیفرا یخودشناس«بسط داد: 

 منبـع  کمـک  بهی با ایجاد رابطه میان خود، دیگري و دیگر چیزها از راه تعامل و رونیب و یدرون
آید کـه آیـا    می . در اینجا این پرسش پیش»پردازد می شناسی خود، به رفع نیاز به ازین کننده رفع

رفع نیاز انسان به کنجکـاوي و شـناخت را دارد یـا    منبع رفع کننده نیاز، خود اعتبار کافی براي 
توانـد   مـی  اگر منبع رفع نیاز را فرد به حساب بیاوریم، در این صورت فرد به تنهایی خیر؟ مثلاً

نیاز به شناخت خود را رفع کند؟ یا اگر منبع رفع نیاز را جامعه به حساب بیاوریم آیا جامعه بـه  
خود را رفع کند؟ اگر جواب منفی باشـد، تعریـف کماکـان    تواند نیاز فرد به شناخت  می تنهایی
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ناقص خواهد بود. حتی اگر فردي ادعا کند که با تکیه بر خداوند به عنوان منبعی قدرتمند و به 
توانیم به شناخت خود نائل شویم، در این صـورت از نقطـه    می عنوان صانع و آفرینشگر انسان

هـاي متـافیزیکی    مفروضـه ا افرادي مواجـه شـویم کـه    نظر تربیتی این امکان وجود دارد که ما ب
را در مبـانی شـناختی خـود نپذیرفتـه     » روح و ملائکه حضـور دارنـد  «و » خدا هست«همچون 

باشند. لذا از لحاظ تربیتی ما کماکان با چالش معنایی در مفهوم خودشناسی مواجه خواهیم بود. 
را در پاسـخ بـه    مسـأله حـل ایـن    راهکنیم تا  می حل چیست؟ در اینجا تلاش راهدر این صورت 

شناسـی چیسـت؟ بـه     خودپرسش بعدي این مقاله پیدا کنیم و آن اینکه موانع موجود بر سر راه 
 رسد رفع موانع خودشناسی بتواند بر شفافیت بیشتر معنا و مفهوم خودشناسی بیفزاید.  می نظر

 موانع خودشناسی    
بینی و اعتقادات فردي گفتیم که در ارتباط با شناخت ممکن  جهان ۀمثابدر بحث خودشناسی به 

پرستی، خودشیفتگی یا دیگر شـیفتگی بشـویم. در ایـن صـورت یکـی از       بتاست دچار نوعی 
گردد کـه   می هاي شناخت خود، به پرستش باورهاي غلط ما باز محدودیتهاي مربوط به  ریشه

ی بـه تنهـایی موجـد محـدودیت در مسـیر راه      کنیم. اما باورپرسـت  می پرستی تعبیر باوراز آن به 
مطابقـت  هـا   بخشی از باورهاي ما با حقـایق و واقعیـت   ،خودشناسی نیست. چرا که بدون شک

آیـد کـه بـا مـوانعی بـراي       مـی  پرستی زمانی محدودیت به حسـاب  باوردارند. در این صورت 
در ادامـه موانـع   کنـد.   مـی  شناخت جمع شود. از اینرو رفع موانع شناخت به خودشناسی کمک

 ـکنیم. شناخت این موانع زمینه را براي  می زا در خودشناسی را معرفی محدودیت تعریفـی   ۀارائ
 تر از خودشناسی فراهم خواهد ساخت.    روشن

 آسانی فکري تن
آسانی فکري است. در مسیر خودشناسی گاهی  تناز جمله موانع موجود بر سر راه خودشناسی 

در این صورت انسان دوست دارد تا فرد دیگـري بـه   . شود می گرفتار يفکر نیآسا تن به نسانا
 یکس ـ کـه  دارنـد را  لیتمااین  افراداز  ياریبسجاي او فکر کند و به تصمیمات او مدد رساند. 

 از یناش ـ جـان یه و اضطراب انتخاب، ت،یمسئول يدشوارتا  شودب ها آن فکر کردن متکفلدیگر 
 اخبـار،  در دقـت  امور، بررسی کردن، تعقل دن،یشیاند واقع، به. بردارد ها آن دوش از را انتخاب
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 و مشـقت  ینـوع  نادرسـت،  از درسـت  كرد يبـرا  کوشـش  و حیصـح  مطلـب  و خبر انتخاب
معتقـد اسـت:    از دیـدگاه تربیتـی، اشـپربر   . بـه همـراه دارد   زحمت و طلبد می يفکر تمجاهد

 محـض  تی ـتبع بـه  تی ـترب ،مقتدرانه نظام در. است مقتدرانه تیترب از یناش[تنبلی]  مشکلات«
 گـران ید از شـه یهم یزنـدگ  در و شـود  مـی  رمستقلیغ قیطر نیا به کودك و کند می دایپ لیتقل

توان دریافت که خسارات ناشی از تـن   می ملأبا قدري ت )143ص: 1365 اشپربر،( »است متوقع
از  هـاي زیـادي   نمونهآسانی فکري از زحمت و تلاش براي فکر کردن بیشتر است. تاریخ بشر 

هاي بدي  سرنوشتبه ها  خود ذخیره دارد که در آن انسان ۀحافظرا در ها  آسانی فکري انسان تن
 در کـه  گردد می باز لیاسرائ یبن قوم يفکر یآسان تن بهآسانی،  تناي از این  نمونهاند.  شدهدچار 

  .)20 -26 مائده،( شدند سرگردان نبلی بر روي زمینت اثر

 ناتوانایی شناختی 
 از حیصـح  و باطـل  و حـق  میان زیتم ایی درتوان عدم ي،فکر ضعف و ناآگاهی جمله عوامل از

هـا   بـه انسـان  هـا   در آن کهشود  می مربوط یتیترب يها نظام مشکل به مسأله. این است حیناصح
 نادرسـت،  از درسـت  زی ـتمهـاي   مهـارت  بـه جـاي آن   و شود می قالبی یاد داده دنیشیاند نظام

 و میتعل ـنظران تربیتی معتقدند که  صاحب .)253ص: 137 ،يعتمداریشر(آموزش داده نمی شود
 به »دادن عادت« در. است »دادن عادت« ینوع بلکه ؛ستین تیترب و میتعل واقع در قالبی تیترب
 يمحتوا بتواند فرد اگر رفتارگرا مکتب اصطلاح در حاکم است. شدن یشرط انیجر فهم، يجا
 يجـا  بـه صـورت   نی ـا در. اسـت  فراگرفته را بحث مورد اصول، ردابسپ حافظه به را بحث هر

مجـالی بـراي    دادن، عـادت  در معلومات حـاکم خواهـد شـد. چـرا کـه      لیتحم ای نیتلق تعقل،
 عمـدتاً  ،ییهـا  نظـام  نیچن ـ درهریس معتقد است ). 254ص همان،( کند نمیبروز پیدا  تیخلاق
از سـوي دیگـر    ).239ص: 1369 س،یهـر (بالغ وجود ندارد  کودك تیشخص پرورش بر تأکید

 شـود  می تبدیل ینیماش و يجبر موجود کی انسان به مبتنی بر عادت است، در تربیتی که صرفاً
 . ندارداز خود  و انتخابی اراده چیه که

 وابستگی شناختی 
 يگـر ید بـه  اتکـا  بـه  لیتما کاهش ای شیافزا در یاجتماع و یخانوادگ لحاظ به تیترب ندیفرا 
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 »يگـر ید«توجـه صـرف بـه     جیتـرو  يسو بهتربیت  يسو و سمت هرگاه. دارد سزا به يریتأث
 نی ـا تصـور  ي تربیتـی ها نظام نیچن در. ابدی می یفزون ریغ به اتکاء بر یمبتن تیترب آنگاه ،باشد
 ـ و یروح ـ ،يفکـر  مسـاعدت  و تیهـدا  ،يریدستگ به همواره انیآدم که است دیگـران   یروان

 بـه  ازمنـد ین و ری ـغ بـه  یمتک و وابسته را یآدم افرادها  این نظام تر، قیدق نحو به. هستند ازمندین
 افـراد  ،نیـز هسـتند   طلـب  اقتدارهایی که  نظامدر این . کنند می تصور کمک و تیهدا ،يریدستگ
 در يلاهور اقبال. )470ص: 1372 ،يعتمداریشر(کنند يرویپ دیگران از چرا و چون بدونباید 

 تقاضـا  آموزش مورد شخص از تیترب نیا که است معتقد یاخلاق تیترب یتسنّ ۀیرو خصوص
وي معتقـد  . دشـو  رایپـذ  را مـات یتعل و باشد میتسل کننده تیترب مقابل در یکل طور به که دارد
نقـل از  ( انـد  برداشـته  انی ـم از را مسـتقل  تجربـه  و فـردي  تفکـّر  نقش اخلاق معلمان نیا است
انجامـد   می توجه و اتکا صرف به دیگري به کم رنگ شدن نقش فرد .)49ص: 1363 ن،یدیالس

 برد. می موجودي فکري را از بین ۀمثابو ضرورت شناخت خود به 

 عمل و باور انیم عدم پیوستگی
 کننـد؟  ینم ـ عمـل  ندیگو می اعتقاد دارند یا به آنچه که آنچه به که هستند نیچنها  انسان چرا   
 فکـري  مکتـب  هـر  پرسـش  نی ـابه  است؟ او تیترب از یناش ای است یآدم یذات مسأله نیا ایآ

 نی ـا به بردن یپ. دارد وجود یمشکل که است مشخص اجمالاً اما. دهد می خاص خود را پاسخ
گوییـد   مـی  چرا به آنچـه «در این باره در قرآن آمده:  .است یخودشناس در یمهم گام خود آفت

 مهـم  يها گام از یکی ،یتیشخص يها تعارض و تضادها شناخت در این راستا ؟1»کنید نمیعمل 
و تعارضات بـه ایجـاد شـبهه در    ها  شود. تضاد می محسوب یخودشناس ریمس در یسلوک و ریس

ل م ـعهـایی ضـعیف در    جلوهرسند یا  نمیرو باورها یا به عمل  کنند. از این می باور افراد کمک
 شـخص  یگـاه  یعنی. است عمل و دهیعق در نفاق ای یدوگانگ ۀمسأل گرید مشکلکنند.  می پیدا
در  ؛نـدارد  بـاور در درون و در عالم نظـر   ،دهد می عمل انجام ةحوزکه در بیرون و در  آنچه به

شـود   نمـی نفاق به سادگی آشـکار   ،البته دهد. ام نمیجانیی دورو و نفاقاین صورت کاري جز 
 همـان . شود می دشوار و سخت اکاریر به کارمگر در شرایط امتحان و آزمون و در این صورت 

 :دیگو می اش درباره حافظ که
                                                                                                                                        

  )2یا أَیها الَّذینَ آمنُوا لم تقَُولُونَ ما لَا تَفعْلُونَ (صف، . 1
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 دباش غش او در که هر شود يرو هیس تا  انیم به دیآ تجربه محک گر بود خوش
 )   159/1368(حافظ،  

تواند مانعی قوي در برابر خودشناسی به حساب بیاید. چـرا کـه در نفـاق     می بدینسان نفاق
از سـوي   نوعی لجاجـت در پـذیرش آن وجـود دارد.   حقیقت است و  ةچهراصرار بر پوشاندن 

 نیبهتـر  عملبدینسان . دیگشا می انسان يرو بر یخودشناس يبرا یمهم ۀچیدردیگر رفع نفاق 
 .است آن يبرا با ارزشی محک وخود  شناخت اریمع

 عادات زیسته  
تربیتـی   ۀفلسـف شـود. در   مـی  هاي بـد تقسـیم   عادتهاي خوب و  عادتبه دو دسته ها  عادت  

انـد. در ایـن میـان افلاطـون نقشـی       داشتهترین نظرات را بیان  میقدیعادت، افلاطون و ارسطو 
مثبت و منفی بـه عـادت داده و ارسـطو نقشـی     مان أتوایجابی و سلبی و به عبارت دیگر نقشی 

توانـد   مـی  بدینسان عـادت هـم    .)48-24: 1396مثبت براي آن قائل است (سجادیه، سورانی، 
تواند بد باشد. بسته به موضوع و متعلق عادت، لازم است آدمی از عاداتی  می باشد و همخوب 

توانـد بـه    مـی  هـاي خـوب   عـادت بپرهیزد یا به عاداتی خـو کنـد. در ارتبـاط بـا خودشناسـی      
در اعمـال روزانـه و تشـخیص نقـاط     مـل  أتخودشناسی بهتر بینجامد. به عنوان مثال عادت بـه  

هـایی بـراي    عـادت توانـد عـادتی خـوب باشـد. در مقابـل       مـی  فـرد براي ها  ضعف و قوت آن
آسانی فکري و سـپردن   تننیز بحث شد، عادت به  طور که قبلاً خودشناسی خوب نیستند. همان

 بـد  ۀزیسـت تواند نتایج منفی به دنبال داشته باشد. لذا عـادات   می فکر کردن به دیگرانلیت ئومس
 آید.  تواند مانعی در خودشناسی به حساب  می

 بازتعریف خودشناسی
و اشکالات مربوط به هریک از معناها حاصل شد و بـا  ها  نگري معنا همبا نظر به آنچه که از با    

بـه عمـل آمـد و نیـز بـا      هـا   توجه به نوع روابط و عناصر موجود در جریان خودشناسی که بحث آن
موجـود در خودشناسـی سـهم     یابیم که موانـع شـناختی   می موانع موجود در خودشناسی در ۀملاحظ

توانـد ابهامـات معنـایی     مـی  زایی این مفهوم به همراه دارد. لذا برچیـدن ایـن موانـع    ابهاممهمی را در 
هاي معنایی یاد شده و با در نظرداشتن روابـط   چالش ۀملاحظخودشناسی را مرتفع سازد. در اینجا با 
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موانع یاد شده و مفروض داشـتن   ۀظملاحو عناصر مطرح شده در تعریف خودشناسی و همچنین با 
 میتـوان  یم ـ میشو نائل یشناس خوداز  يتر قیدقو  تر جامع فیبه تعر میچنانچه بخواه ،رفع این موانع

آن انسان به عنوان فاعل شناسا بـه   یاست که ط يندیفرا یخودشناس«: میشرح ارائه کن نیبه ا یفیتعر
 یعوامـل خودشناس ـ  وعناصـر   انیاز تعامل م يریگ بهرهو با  یرونیو ب یو ادراك درون شناختکمک 

 يفکـر  یراه از تـن آسـان   نی ـو در ا پـردازد  یم یبه خود شناس ازیبه رفع ن از،یو به کمک منبع رفع ن
باورهـا و اعمـال و    انیکاستن فاصله م ح،یاز ناصح حیصح زیتم يها مهارتنموده و در کسب  زیپره

 .  »کند یم غلط تلاش يها عادترفع 
 ،یبـه خودشناس ـ  ازی ـشده نقش خود فرد به عنوان فاعل شناسا، توجه به ن ادی فیردر تع   
 دی ـتأک ينقش تعامل در شناخت با نظر به عوامل متعدد بـه جـا   ،یرونیو ب یدرونمان أتوادراك 
در هـم   ،یبـه خودشناس ـ  ازی ـاز منبـع معتبـر در رفـع ن    يریگ بهرهعامل در شناخت،  کیبر تنها 

 نـرو یشـده اسـت. از ا   دی ـتأک يفکـر  یآسان تن يبه جا تفکّر ينظر و عمل و تلاش برا یدگیتن
 برخـوردار  يشـتر یب تیمانع و تیجامع از یخودشناس از شده ادی فیتعر داشت انتظار توان یم

 یانی ـمرب یت ـیکـار ترب  تیو شـفاف  لیحاضر به تسه فیانتظار داشت تعر توان یم نسانیبد. است
 .کنند یم دیتأک یخودشناسروش به  که منتهی شود

 يریگ جهینت و بحث
نگاه خـاص   ۀزاویاز ها  انگیز است. در این راستا هر یک از دانشبر چالشخودشناسی مفهومی  

توجه به رویکردهاي مختلفی کـه در مواجهـه بـا     نگرد. با می شناسی خودخود به مفهوم خود و 
آید و مفهوم خـود و بـه تبـع آن     می مفهوم خود وجود دارد، معناهاي متفاوتی نیز از آن حاصل

هـاي معنـایی    چـالش اول پژوهش معناها و ال ؤسشود. در پاسخ به  می انگیز چالشخودشناسی 
مفهوم خودشناسی به این شرح شناسایی شد: خودشناسی بـه معنـاي خصوصـیات و اعتقـادات     

شناسـی بـه معنـاي عـادات فـردي،       خـود فردي، خودشناسی به معناي افعـال و اعمـال آدمـی،    
شناسی مرتبط با متعلق شناخت، خودشناسی در تعامل با خدا، جهان، اجتمـاع و در تعامـل    خود

دوم پژوهش در ارتباط با امکـان رسـیدن بـه یکپـارچگی     ال ؤسش ما در پاسخ با خویشتن. تلا
معنایی در خودشناسی نشان داد که دسترسی به معنایی واحد از خودشناسی به سـادگی ممکـن   

هـاي مختلـف از    برداشـت نیست. با ایـن حـال بـه کمـک شناسـایی عناصـر مشـترکی کـه در         
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مفهومی دست یافت. در این راسـتا سـه نـوع     توان به نوعی وحدت می ،خودشناسی وجود دارد
خودشناسی: مبتنی بر ادراکات درونی، مبتنی بر ادراکات بیرونی و مبتنـی بـر ادراکـات مشـترك     
درونی و بیرونی شناسایی و سه نوع رابطه میان من و من، من و دیگري و مـن و دیگرچیـز بـه    

در ادامه چهار عنصـر مشـترك   معناهاي خودشناسی شناسایی شد.  ۀهممشترك در  ۀرابطعنوان 
نیـاز و تعامـل در خودشناسـی شناسـایی شـد.       ةکنند رفعفاعل شناسا، نیاز به خودشناسی، منبع 

و ح یصـح توانی در تمیـز دادن میـان   ناآسانی فکري،  تنهایی چون  محدودیتهمچنین موانع و 
بد بـراي ارائـه    میان باور و عمل، وابستگی شناختی به دیگران و عادات زیسته ۀفاصلناصحیح، 

تعریفی روشن از خودشناسی بررسی شد. با در نظر گرفتن عناصر و روابط و موانع مشترك در 
هر سه دسته معنایی از خودشناسی تلاش شد تا باز تعریفی از مفهوم خودشناسی به عمل آیـد.  

است  يندیفرا یخودشناسسازي و تعریف شد:  شفافدر نتیجه مفهوم خودشناسی به این شرح 
 ـاز راه شـناخت و  آن انسان به عنوان فاعـل شناسـا    یکه ط  ـیو ب یادراك درون بـا   همـراه  یرون
، بـه  )و من و من گریمن و دي، گریمن و دخودشناسی (شامل عناصر  انیاز تعامل م يریگ بهره

. در مسـیر خودشناسـی   کند اقدام می ، به رفع نیاز به خودشناسیازین ةکنند رفعمعتبر کمک منبع 
میـان   ۀفاصـل هاي تمیز میان صحیح از ناصـحیح، رفـع    مهارتآسانی فکري، کسب  تنپرهیز از 

بد به عنوان راه کارهاي  ۀزیستباور و عمل، امتناع از وابستگی شناختی به دیگران و رفع عادات 
 رساند.  می شناسی مدددخودشناسی به رفع ابهام معنایی خو

تواند کاربرد داشـته باشـد. در    می نظري و عملی ةحوزاین پژوهش در دو  هاي یافتهنتایج و 
اي از  یکپارچـه توانـد برداشـت واحـد و     مـی  نظري کاستن از چالش معنایی خود شناسی ةحوز

دانش تربیـت   ةحوزویژه در  بههاي مختلف دانش  حوزهخودشناسی را به کاربران این مفهوم در 
ــدامات و     ــه تفســیر در اق ــد ب ــه و نیازمن ــبهم، چندگان ــه طــی آن از معناهــاي م ــه دهــد ک ارائ

 شناسان، مربیان و پرورشکاران تربیتی روانعمل،  ةحوزهاي تربیتی پرهیز شود. در  گیري تصمیم
 توانند مفهومی واحد و یکپارچه از خودشناسی را در اختیار داشته باشند و اهـداف خـود را   می

در عمل با توجه به معنایی روشن و واحد انتخاب کنند و به نتایج بهتـري در تربیـت مخاطبـان    
تربیتی برسند. پیشنهاد پژوهش به کاربران مفهوم خودشناسی تلاش در جهت توجه بـه عناصـر   
مشترك معنایی در مفهوم خودشناسی است که در آن مفهوم در اثر گرانباري معنا تقویـت یافتـه   

نگري در معنا رفع شده است. همچنین در ارتباط با خودشناسـی   یکجانبهي ناشی از ها چالشو 
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توجه به موانـع موجـود بـر سـر راه خودشناسـی حـائز اهمیـت اسـت و بـه شـفافیت معنـاي            
خودشناسی کمک خواهد کرد. لذا توجه به موانع خودشناسی، نتیجه بهتري از فرایند شناسـایی  

دیگر به کاربران مفهوم خودشناسی به مخاطبان خودشناسـی   خود به دست خواهد داد. پیشنهاد
 زیهمراه با پره ينگر ژرفبه  شانآورد يروشود. در این راستا کمک به مخاطبان در  می مربوط

ی صـرف و غیـر   همراه با رفـع وابسـتگ   يفکر يآورد به استقلال و آزاد يرو ،ينگر یسطحاز 
 تفکّر، استمرار در تفکّرخوکردن به  قیعمل از طرنظر و  انیم ۀفاصلکاستن از  ،فعال به دیگران

آمـوزش و  لان ئومس ـبـه   اسـت. پیشـنهاد پـژوهش در سـطح کـلان      آن ۀلیوس به ينگر فرجامو 
ي در میـان  فکـر  نشی ـب ۀتوسـع منظور  بهمحور  تفکّرآموزش و پرورش پرورش، اتخاذ رویکرد 

آن خودشناسی بهتر محقق خواهد شـد. پیشـنهاد    ۀسایمخاطبان آموزش و پرورش است که در 
 سازي تعریف خودشناسی است.   عملیاتیهاي  راهبه پژوهشگران بعدي، کاوش در 
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Abstract 
Self-knowledge as an educational method At first glance, the concept seems 
obvious. But the concept faces challenges in meaning. That is, precision in the sense 
of self is not a unified understanding of it and this can cause problems in practice in 
education. The purpose of this article is to analyze the concept of self as one of the 
basic methods of education in order to eliminate semantic challenges and create 
semantic unity in it. Conceptual analysis was used for this purpose. The results 
showed that with the common semantic elements that exist between different 
definitions and understandings of self, one can significantly achieve the semantic 
inconsistencies of this concept. Accordingly, three types of self-knowledge based on 
one's inner perceptions, one's outer perceptions, and one's inner and outer common 
perceptions were identified. In this way three types of self-knowledge separated into 
three relationships between: I and I, I and other, and I and other thing. Then it turned 
out that in all types of self, there are four essential elements: identifying agent, need 
for self, source of need, and interaction. It also turned out that there were always 
obstacles in self-knowledge such as intellectual disabilities, cognitive disabilities, 
distance between beliefs and practices and wrong living habits. Given the 
aforementioned elements, relationships, and barriers, a redefinition of self-
knowledge has emerged that seems to be more comprehensive and precarious. The 
above definition will facilitate the transparency of the instructional work of 
educators in using self-knowledge. 

Keywords: self-knowledge, educational method, concept analysis, conceptual unity, 
meaning 
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